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    jan Neruda    »يان نرودا«اي كوتاه از نوشته  با نگاهي به

  

  )به ترتيب حضور( :شخصيت ها 

  ساله 30       (chuck)ـ چاك  1

  ساله ، نامزد چاك  24        (yerra)ـ يرا   2

  ساله ، نديمه و دايه يرا 65حدوداً     (haska)ـ هاسكا  3

  ساله ، نقّاش  25ـ مرد جوان             حدوداً  4

  ساله  40ـ متصدي هتل         حدوداً  5

  .......و 

  كالسكه چي ، ميانسال 
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 به نام يگانه هنرمند

از صداي مرغان دريايي، پيداست كه كشتي ..... بر عرشه كشتي (       
صداي امواج و همهمه ..... اي با خشكي ندارد چندان فاصله

چاك و .... رسد خفيف مسافران از دور و نزديك به گوش مي
  .) اندنامزد بيمارش برابر عرشه

ايي اومدن به اسقبال زن مرغهاي دري! رسيم؟ ديگه داريم مي» يرا«بيني مي) با شور و شوق(چاك ـ 
  ! »پرينكي پو«جزيره .... اينجا بهشتيه كه قولشو بهت داده بودم ! قشنگ من

  ! نشسته بالاي دكل! اون يكي رو نگاه كن! »چاك«خيلي قشنگن ) نزار اما با ته رنگ خوشي(يرا ـ 

  ! به پيشواز تو اومدن..... گفتم كه ) با خنده(چاك ـ 

  ... خيلي خب ديگه ) ناز آلود(يرا ـ 

  ! گم؟مگه دروغ ميچاك ـ 

  ! آرهيرا ـ 

تو حالت خوب ! »يرا«نگران نباش ": زنن داد مياونا اومدن به پيشواز تو و مرتب دارن .... نه چاك ـ 
   "! شه، باوركنحالت خوب مي! شهمي

  شه؟ يعني واقعاً حالم خوب مي) كشدآهي مي(يرا ـ 

... هايي كه كاجهاي سنگي سيبريايي دارن پر از بيشه! اينجا بهشته! شه عزيزمالبته كه خوب ميچاك ـ 
» چارلز كبير«حتي .... حتي ...... وجود نداره » پرينكي پو«جايي قشنگ تر و با طراوت تر از جزيره 

لطيف ..... س مثل الماس، صاف و درخشنده! هو! آسمونشو ببين..... از تبعيدشو اينجا بوده  يه ماه
  ! و نوازشگره

  ! الماس لطيف و نوازشگره؟) كند ـ به شوخيقطع مي(يرا ـ 
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دواي همه دردا .... اينجا بي نظيره .... دونم چه جوري بگم ميمن ن...... من .... عزيزم .... » يرا«چاك ـ 
فقط بايد .... فقط .... ردمت براي همين هم آو.... آب و هواي اينجا شفابخشه .... شه اينجا پيدا مي

تو بايد خودت هم ... » يرا«) مكث.... (كنه م باوركني كه اينجا با همه خوبياش حالتو بهتر ميخودت
با باور شفا  ،شفا..... بايد ايمان داشته باشي ... چطور بگم؟ ... شي داشته باشي كه بهتر مياعتقاد 

تو همسر خوب مني و قبل از اينكه زندگيمونو شروع كنيم بايد اين مرض لعنتي از ! شهشروع مي
  ها؟ چه ايراداي داره؟ ! همينجا! جونت بيرون رفته باشه

گي اميدوارم همينطوري بشه كه تو مي.... من واقعاً ممنونم .... من .... » چاك«ازت ممنونم ) متأثر(يرا ـ 
  ! خيلي.... من خودم هم خسته شدم ... 

  ! رسيمداريم مي.... شه همه چي درست ميچاك ـ 

  ! آخ) ..... چند تك سرفه خشك و خشن(يرا ـ 

  ! ؟» يرا«شد چيچاك ـ 

  ! حالم خوبه... هيچي .... هيچي يرا ـ 

   برات آب بياره؟» هاسكا«خواي بگم ميچاك ـ 

بذار ! ذاشت با تو بيام رو عرشهوگرنه نمي.... به زور بهش باوروندم كه حالم خوبه .... نه ... نه ... اوه يرا ـ 
  ! تموم شب بيدار بوده.... استراحت كنه 

  از كي تو خونواده شماس؟..... پيرزن مهربونيه چاك ـ 

  .... منو اون بزرگ كرده .... خيلي ساله يرا ـ  

هاي ريز و زنه، مدام توصيهخوام ببرمت ، دو ساعت برام حرف ميهرجا مي... اونم نگرانته چاك ـ 
  ! آب تو دلشون تكون بخوره» يرا ورچليتسكي«كنه كه مبادا خانم درشت مي

  .... نكنه ناراحتت كرده ) خنددبه زحمت مي(يرا ـ 

  ..... دونم كه تورو خيلي دوست داره مي... كنم دارم شوخي مي... ا نه بابچاك ـ 
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  ! چقدر دريا ، قشنگه) كنداي سكوت ميچند لحظه(يرا ـ 

من ! درخشه-مخصوصاً اين درياي مرمره كه زير آفتاب، عين يه منشور رنگارنگ مي... اوهوم چاك ـ 
.... رو همين دريا با كشتي سفر كردم  چندين بار بخاطر اينكه اين رنگهاي زيبا رو تماشا كنم،

  .... هاي بيخود به بهانه! ..... شه؟باورت مي

  ) هاخندد توام با ترس از بازگشت سرفهمي.... (م مريضي من بهانه بوده پس اين دفعه) به شوخي(يرا ـ 

  ! سبه هرحال سفر دريايي وسوسه كننده) خنددنيز مي» چاك«(چاك ـ 

افتد ـ سخت و از اين تداوم به سرفه مي» يرا«ها ـ خندهتداوم (       
  .)  شوددستپاچه مي »چاك«وقفه ـ بي

  .... افتي داري مي... چي شد؟ تكيه بده به شونه من ... ؟ »يرا«چي شد ) سراسيمه(چاك ـ 

  .... هيچي .... نه ..... نه ) همچنان در حال سرفه(يرا ـ 

  ... آرومتر .... بيا .... بهتره ديگه بريم تو چاك ـ 

  ... خوبه ... لم .... حا .... من ... يرا ـ 

تا اون موقع ..... رسيم چند دقيقه ديگه به ساحل مي.... گرديم تو ميرولي ديگه ب.... باشه چاك ـ 
  .... سرحال باشي » پرينكي پو«هاي بايد براي تجربه زيبايي... استراحت كن 

شوند، لنگان و آهسته ـ صداي دور ميصداي قدمهاي آن دو كه (      
  .)هنوز مداوم است.... سرفه ها 

  موزيك        

بر ساحل جزيره صداي همهمه و شلوغي مردم بيشتر و آزارنده تر (     
اي بيشتر نيست كه لحظه ، چند»هاسكا« و» يرا«و » چاك«. است

  .) انداز كشتي پياده شده

  ! بيا همينجا بشين روي چمدون تا من ببينم، كجا بايد بريم.... بيا .... » يرا«چاك ـ 
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  ! بهتون گفتم رو عرشه نرين! رنگتون پريده خانمهاسكا ـ 

  ! همين! فقظ يه خرده خسته شده.... » هاسكا«ت ساش نيچيزيچاك ـ 

  .... شم بهتر مييه خورده استراحت كنم .... » هاسكا«گه راست مي» چاك«) نزار(يرا ـ 

  .... خانم به استراحت احتياج دارن .... بينين كه مي... آقا تورو خدا زودتر يه فكري بكنين هاسكا ـ 

  .... ريم گيرم و مييه كالسكه مي..... همين الان ! .... باشه.... » هاسكا«باشه چاك ـ 

  ! هواي اينجا خيلي خوبه..... » چاك«عجله نكن يرا ـ 

  ..... الان وقت هواخوري نيست ! خوب يا بد، بعد از استراحت) مقتدر(هاسكا ـ 

  ..... چندبار بگم ..... » هاسكا«.... » هاسكا«) خنددبه زحمت مي(يرا ـ 

  ! اونجا رو نگاه كنين آقا) »چاك«كند ـ به ناگهان، با نگراني قطع مي(هاسكا ـ 

  كجا رو؟ چاك ـ 

  ....اون جوونه رو هاسكا ـ 

  ؟ »هاسكا«كدومو ميگي يرا ـ 

  ! هموني كه پالتوي مشكي درازي پوشيده و كيف پر از كاغذي زير بغلشه! بيني آقا؟ميهاسكا ـ 

  هموني كه موهاي مشكي بلندي داره؟ چاك ـ 

  ! خودشه.... آره آره ) آرامتر(هاسكا ـ 

  خب؟ چاك ـ 

مردكه عين .... برم داشت چند لحظه پيش ديدم يه طوري به خانم زل زده بود كه وحشت هاسكا ـ 
  ! » يرا«گرگ گرسنه خيره شده بود به 



 خون آشام
 

٧ 
 

-ما اينجا غريبهلابد چيزي توجهشو جلب كرده بوده، هرچي باشه ! »هاسكا«سخت نگير ) با مهرباني(يرا ـ 

  ! ايم

  .... طوري كه .... خشكش زده بود و خيره بود .... گم دونين من چي ميشما نميهاسكا ـ 

  ! ممكنه حرفاتو بشنوه.... داره مياد اينطرف .... » هاسكا«بسه ديگه ... هيس چاك ـ 

  حالا  چيكار كنيم؟ ..... داره مياد .... اي داد بي داد هاسكا ـ 

  ! خونسرد باش.... چيزي نشده كه .... هيچي ..... ا ) كمي عصبي(چاك ـ 

  تونم خونسرد باشم؟ آخه چطوري مي) زيرلب(هاسكا ـ 

  ! »هاسكا«) ندامتگر(يرا ـ 

  ) ايستدشود و ميصداي قدمهاي مرد جوان كه نزديك مي(           

  ! سلام آقا) خشك و سرد و مسلط(مرد جوان ـ 

  .... سلام ) كمي دستپاچه(چاك ـ 

  ! گردينمي كنم دنبال جايي براي سكونتفكر ميمرد جوان ـ 

  .كنيممي پيدا.... البته نبايد سخت باشه .... درسته چاك ـ 

شيك دلباز و .... به هرحال چند كيلومتر اونطرف تر، پشت اون تپه، هتل خيلي خوبي هست مرد جوان ـ 
  ! رناغلب مسافرهاي جزيره همونجا مي.... راحت 

  ! تون متشكرماز راهنماييچاك ـ 

  ! همسرتون هستن؟) با مكث(مرد جوان ـ 

  چطور؟ .... يعني نامزدم ... بله چاك ـ 

  ! خوش اومدين» پرينكي پو«به ! .... هيچي... اوم مرد جوان ـ 
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  ... هه ..... متشكرم چاك ـ 

به » هاسكا«شود ـ همزمان صداي قدمهاي مرد كه دور مي(       
  .) شودنزديك مي» چاك«

  گفت؟ چي مي.... يا عيسي مسيح هاسكا ـ 

  . ..مون كرد فقط راهنمايي.... هيچي ) كمي بهت زده(چاك ـ 

  ! راهنمايي؟ درباره چي؟هاسكا ـ 

  ... گردم الان با يه كالسكه برمي.... باش » يرا«مواظب ... ديگه بايد برم ! ..... هتلچاك ـ 

  ! مواظبم.... چشم آقا هاسكا ـ 

-مي  مگُ  كه در ميان شلوغي جمعيت  »چاك«  صداي قدمهاي(      

  ) »يرا«اي دردآلود از شود ـ صداي تك سرف

  موزيك

، »چاك«در فروكش، صداي موزيك و همهمه ساكنان هتل ـ (       
  .) شوندوارد هتل مي» هاسكا«و » يرا«

  ! جاي قشنگيه.... گفت اون مرده بيراه نمي) كمي مبهوت(چاك ـ 

  شد حالا توي يه هتل ديگه اقامت كنيم؟ نميهاسكا ـ 

  ! اينجا كه خيلي قشنگه.... براي چي هاسكا؟ يرا ـ 

  ! ونه اينجا رو معرفي كرده، ناراحته، بخاطر اينكه اون جو»هاسكا«اك ـ چ

  خوايم اتاق بگيريم؟ گم آقا؟ اصلاً به اون چه ربطي داشت ما كجا ميمگه بيراه ميهاسكا ـ 

  .) خندندمي» يرا«و » چاك«( 
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  ! گيرهاينجا آدم سرسام مي) بلندتر... (چقدر هم شلوغه ) با خود(هاسكا ـ 

  ! كنهمندم ميبه زندگي علاقه.... هاي مردمو دوست دارم من شادابي و خندهيرا ـ 

اون مرد رو نگاه كنين طوري دهنشو باز ! ريهاين وحشي ك.... شادابي نيست خانم اينكه ) لجوج(هاسكا ـ 
  ! ش پيداستخنده كه تا ته معدهكرده و مي

         دوباره به سرفه » يرا«خندند ـ بلندتر مي» چاك«و » يرا«(        
  .) افتدمي

... رو ببر طرف پله ها » يرا«تو آروم » هاسكا«.... باز چي شد؟ ) خورداش را فرو مينگران، خنده(چاك ـ 
  ! شه يا نهرم ببينم تو اين شلوغي اتاقي پيدا ميمن مي

  .... خانم تكيه بدين به من ... چشم .... چشم آقا هاسكا ـ 

رسد ـ صداي قدمهاي هنوز به گوش مي» يرا«هاي صداي سرفه(      
  .) رودبه طرف مسئول پذيرش هتل مي» چاك«

  ! سلام آقاچاك ـ 

  ! به هتل چهار ستاره ما خوش اومدين..... سلام قربان متصدي ـ 

  ... با اين حساب پيداست كه اتاقي براي ما دارين ..... ممنونم چاك ـ 

چه مدت قصد ..... كنيم ما تحت هر شرايطي رضايت مهمانانمون رو فراهم مي) دخندمي(متصدي ـ 
   داريد مهمان ما باشيد؟

  .... بستگي داره به ! راستش هنوز معلوم نيستچاك ـ 

دم كه شما تا ابد ميهمان ما خواهيد بريد؟ به شما اطمينان ميلذتي كه از بودن در اينجا ميمتصدي ـ 
  ) خنددمي! (بود

  ... اوه چاك ـ 
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چون هيچ ! موندم» پرينكي پو«الان نزديك بيست ساله كه تو ... ام بنده قربان، خودم فرانسويمتصدي ـ 
  ..... زيبايي زندگي رو تجربه كنم  جا، مثل اينجا نتونستم

اما من مريضي دارم كه هرچه زودتر بايد استراحت كنه و اگه شما لطف .... خوام آقا معذرت ميچاك ـ 
  .... كنين و 

  ... همين الان شمارو .... پرچونگي منو ببخشيد آقا ... البته .... البته .... اوه متصدي ـ 

كه به سرعت به آنها نزديك » هاسكا«صداي قدمهاي هراسيده (      
  ) خشكاندكلام را در دهان متصدي مي.شود مي

  ..... آقا .... آقا هاسكا ـ 

  اتفاقي افتاده؟ ! ؟»هاسكا«چي شده چاك ـ 

  ....ره داره مي.... بالاي پله ها .... اونجا رو ببينيد هاسكا ـ 

  ! همون مرده) زيرلب(چاك ـ 

- تو جزيره هتلهاي ديگه مطمئناً... بياين از اينجا بريم آقا .... اون مرده هم اينجاست .... بعله آقا هاسكا ـ 

  .... اي هم هست 

  ....اونكه با ما كاري نداره .... انقدر شلوغ نكن » هاسكا«چاك ـ 

ديدم وايستاده با يه .... يهو چشمم افتاد به بالاي پله ها .... خواستين داشته باشه ديگه چيكار ميهاسكا ـ 
.... تا فهميد كه من متوجهش شدم، برگشت و رفت .... كنه لبخند عجيبي خانم رو نگاه مي

  ! خودتون ديدين كه

  .... اون فقط » هاسكا«چاك ـ 

  اس؟ اتفاقي افتاده؟ كمكي از دست ما ساخته.... فضوليه .... ا متصدي ـ 

  ....اي خانمها ظاهراً معتقدند كه دنبال هتل ديگه..... راستش نه ) با خنده(چاك ـ 
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خوب علتش آقا؟ علتش؟ اينجا ار هر حيث رفاه و امنيت و آرامش شما ) با تعجب فراوان(متصدي ـ 
هرجاي ديگه جزيره كه برين حسن شهرت و اعتبار اين هتل به گوشتون .... تأمين خواهد بود 

  ! كنممن تضمين مي.... خواهد خورد 

لطفاً هرچه زودتر اتاق مارو آماده كنيد ) به متصدي.... (برو ! »يرا«برو پيش .... » هاسكا«) آرام(چاك ـ 
....  

-نا مفهوم دور مي  غرولندي كه با » هاسكا«   صداي قدمهاي(       

  .)شود

  اسمتون؟ ... چشم .... آقا ... چشم متصدي ـ 

  .)گيرداوج مي موزيك(        

  

  

  

در خواب » يرا«در فروكش موزيك، اتاق مسافران ـ ظاهراً (        
مشغول خوردن » هاسكا« و» چاك«است و مشغول استراحت، 

  ....) قهوه و گپي به نجوا

  ! .... خيلي نگران خانمم، آقاهاسكا ـ 

من ! شهاينجا خوب مي» يرا«.... دم هركاري از دستم بربياد انجام مي.... » هاسكا«نگران نباش چاك ـ 
  ! مطمئنم

وقتي سرپا وايمسيته، يا چند قدم ميره، رنگش عين گچ .... گين اميدوارم همينطور بشه كه ميهاسكا ـ 
.... دونم چي بگم نمي) كشدآهي مي..... (اي اين دختر نيست انگار كه خون تو رگه! سفيد ميشه

  ! هشت سال پيش مرد» يرا«گم چقدر خوب شد كه مادر بعضي وقتها مي
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  براي چي؟ ) متعجب(چاك ـ 

  ) در خواب» يرا«صداي تك سرفه (

كه آقاي  ده سالش بود از كره اسب كهري» يرا«يه بار وقتي ..... هميشه نگران اين دختر بود هاسكا ـ 
چيزيش نشد، » يرا«.... مادرش شاهد اين ماجرا بود .... براشون خريده بودن، افتاد » ورچليتسكي«

بلند شد و گريه كرد، فقط يه خورده گوشه ابروش چاك خورده بود كه هنوزم ردش مونده، اما 
سه هفته، بستري  بعد از اون اتفاق، خانم.... شوكه شده بود .... از ترس .... خانم بيهوش شده بود 

شد كه همه چيز باورش نمي.... ديد هم دائماً پيشش بود، اما خانم انگار كه اونو نمي» يرا«.... بود 
. بند بود» يرا«خانم جونش به جون ... آي ) كشدآهي مي.... (به خير و خوبي گذشته و تموم شده 

ديد ذره ذره اگه مي....  چقدر نحيف و نزار شده» يرا«واقعاً خوب شد كه رفت و نديد كه 
درست مثل من .... برد خورد و از بين ميذره ذره خودشو مي) گيردبغضش مي. (شددقمرگ مي

! خبريكدفعه و بي! باز خوش به حال خانم كه تو زلزله مرد... افتاده به جونم » يرا«كه الان غصه 
  ) گذاردمتأثر فنجان قهوه را روي ميز مي» چاك«.... تركد بغضش مي(

تو تلخي اين قهوه رو ..... ينجا بنشينيم و گپ بزنيم قرار بود ا» اهاسك«) متأثر و تسكين دهنده(چاك ـ 
  .... تلختر كردي 

  ! اون هنوز جوونه.... دونستم چيكار بايد كرد كاش مي) اي خفيفبا گريه(هاسكا ـ 

اين از هر زهرماري ..... اون هرآن ممكنه بيدار بشه و تو رو تو اين حالت ببيينه ! » هاسكا«كافيه چاك ـ 
  ! ذاريش توي تابوترو نمرده، مي» يرا«تره، براش تلختر و مضر

  .)خورداش را فرو مي، گريه»هاسكا«(

هيچ آرزويي بزرگتر و مطمئن باش كه برام ! خيلي.... » هاسكا«رو خيلي دوست دارم » يرا«من چاك ـ 
  ! نيست» يرا«از بهتر شدن و درمان  مهمتر

  ! دونم آقاميهاسكا ـ 

  ! كنيرو نگرانتر مي» يرا«فتارت تو با ر..... پس انقدر غصه نخور  !خوبهچاك ـ 
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  ) »يرا«صداي تك سرفه ( 

.... بشه و بشنوه  بيدار» يرا«ممكنه .... » هاسكا«بهتره موضوع بحثو عوض كنيم ) به نجوا! (هيسچاك ـ 
  تو نخوردي؟ چرا قهوه) بلندتر(

  .... خورم ميهاسكا ـ 

  گه سفارش بدم؟ خواي يكي ديمي.... ديگه سرد شده چاك ـ 

  ! نه همينجوريشم خوبه.... نه آقا هاسكا ـ 

.... خوره كنه و هم هوا مياونجا هم استراحت مي» يرا«.... خوريم فردا ناهار رو توي بيشه ميچاك ـ 
  ! كنم كه اين جزيره، بهشت روي زمينهبهش ثابت مي

  ) رسدناگهان صداي زوزه گرگي از دور به گوش مي(             

  اين دور و برا گرگ هم هست؟ ) كمي ترسيده(هاسكا ـ 

كني تو جنگل گوسفند و مرغ و خروس فكر مي.... معلومه كه هست ... ؟ »هاسكا«اين چه حرفيه چاك ـ 
به هرحال براي شما كه الان تو اين هتل چهار ستاره اتاق دارين، خطري ... كنن؟ يزندگي م

  ! نداره

  ! برين بيشه؟گفتين فردا ما رو مي) گويي چيزي به خاطر آورده ـ ناگهاني(هاسكا ـ 

-افتد ـ بلند و بلندتر ميبه خنده مي» هاسكا«از ترس » چاك«(       

» چاك«هاي داي خندهخندد ـ صداي زوزة كشيده گرگ با ص
  .) آميزدمي

  )گيرداوج مي موزيك(
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-اي را ميدر فروكش موزيك، صداي نزديك شدن كالسكه(        

شنويم ـ صداي به هم خوردن برگهاي درختان و صداي در هم 
  .) ايستدرسد ـ كالسكه ميآميخته جانوران، در زمينه به گوش مي

  ! وايسا حيوون) بلند(چي ـ كالسكه

  توني خودت پياده شي؟ مي» يرا«چاك ـ 

  ! خيلي زيباست! .... چه جاي قشنگيه) مبهوت(يرا ـ 

  ! خانم، آقا با شما بودنهاسكا ـ 

  ! شمخودم پياده مي.... آره .... آره ... ها؟ يرا ـ 

  مطمئني؟ چاك ـ 

  ....  البتهيرا ـ 

  ! بسيار خوبچاك ـ 

  .) شودميكه از كالسكه پياده » چاك«صداي قدمهاي (

  ! بيشتر از مبلغيه كه قولشو بهت داده بودم! چيخب بگير كالسكهچاك ـ 

  ! كنملطفتونو فراموش نمي! ممنونم قربانچي ـ كالسكه

  ! خوام يه كاري برام بكنياما ميچاك ـ 

  ! امر بفرمائيد قربانچي ـ كالسكه

  ! گردوني به هتل و همين مبلغ دوباره گيرت ميادآي همين جا و مارو برمينزديكيهاي عصر ميچاك ـ 

  ! با كمال ميل! اطاعت قربانچي ـ كالسكه
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ارو منتها بايد حواست باشه، در صورتيكه يهو هوا باروني يا طوفاني شد، سريع خودتو برسوني و مچاك ـ 
  ! ما باشه ببري، حتي اگه زودتر از قرار

  ! بينين هوا چقدر خوبه؟مگه نمي.... قربان امكان نداره ! بارون و طوفان؟چي ـ كالسكه

  ! محض احتياط گفتمچاك ـ 

  ! برو حيوون..... هرچي شما بگين چي ـ كالسكه

  .) شودافتد و دور ميچي به راه ميالسكهك(

  .)شوندبا آرامي نزديك مي» يرا«و » هاسكا«(

  ! سفوق العاده! »چاك«خيلي قشنگه ) ذوق زده(يرا ـ 

  ! بهت كه گفته بودم) خنددغرور ميبا (چاك ـ 

  ! خوام وسايل راحتي خانمو آماده كنممن مي... كجا بايد بشينيم آقا؟ هاسكا ـ 

اونطرفمون هم ! ا عاليهاونج.... كنارشون كاج بلندي هست  همون جا بين اون تخته سنگ كهچاك ـ 
  مگه نه عزيزم؟ .... عاشق تماشاي درياست » يرا«.... درياست 

  ! ازت ممنونم.... آره .... » چاك«آره  يرا ـ

 خوايميكمك  ن) »هاسكا«به !  (وشحال  ببينمكنم، تا تو رو خبربياد مي من هركاري كه از دستمچاك ـ 
  ؟ »هاسكا«

  ! هنوز انقدرها پير نشدم... برم خودم مي! .... نه آقاهاسكا ـ 

است، دورتر با هن و هون او آميخته » هاسكا«صداي قدمهاي (       
  .) شودمي
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جنگل سرسبز چه  بايد ببينم اين.... حالا راه بيفت .... دستتو بذار رو شونه من ) با مهرباني(چاك ـ 
  ي نازنين بخونه؟ »يرا«حرفهايي داره كه تو گوش 

  .) افتندصداي قدمهاي آن دو كه به راه مي(

  موزيك

است ساعتي گذشتهدر فروكش موزيك همان فضا را داريم ، اما (        
ـ آرامش لذتبخشي در محيط حكمفرماست ـ پرنده خوش 

  .) خواندآوازي از دور مي

  شه، اسمش چيه؟ اي كه از اينجا ديده مياون جزيره.... » چاك«) به آرامي(يرا ـ 

  ! »پرنس«ه جزيره زيباي مجمع الجزاير ، يكي ديگه از نُ»چالكي«چاك ـ 

  اونجام همينقدر زيباست؟ يرا ـ 

زيبايي .... س بين اونها يه جور ديگه» پرينكي پو«هر نه جزيره سرسبز و زيبان، اما .... » يرا«البته چاك ـ 
  ! شهاي به اين زيبايي وارد نميكنه هرگز خدشهآدم احساس مي... يه اينجا جادويي

  خواين؟ چيزي مي.... خانم هاسكا ـ 

  ) تك سرفه(ر؟ چطو.... نه يرا ـ 

  اين؟ خستههاسكا ـ 

  ديگه چيكار بايد بكنم؟.... ؟ من دراز كشيدم »هاسكا«مگه نمي بيني يرا ـ 

  پس چرا رنگتون انقدر پريده؟ هاسكا ـ 

  ! »هاسكا«) ندامتگر(چاك ـ 

  .... به عيسي مسيح رنگش خيلي پريده ) زيرلب(هاسكا ـ 

  .... يعني .... من حالم خوبه يرا ـ 
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  چيزيت شده؟ .... يعني چي؟ چاك ـ 

  .... زنه خيلي كند مي... كنم قلبم سنگين شده احساس مي.... دونم نمي.... نه يرا ـ 

  ؟ »يرا«دواهاتو خوردي چاك ـ 

  .... همشونو .... آره يرا ـ 

  .... من كه گفتم رنگش پريده هاسكا ـ 

هميشه با درازكشيدن و استراحت، حالم بهتر .... شه حالم خوب مي.... ولي جاي نگراني نيست يرا ـ 
  ! ميشه

  .... مون ما همه.... خيلي خب پس جاي نگراني نيست ) سعي دارد فضا را تعديل كند(چاك ـ 

  .... همون مرده دوباره پيداش شد .... اونجارو ! آقا! .... آقا) كندقطع مي(هاسكا ـ 

  ! عجيبه ....ها؟ ) شودمتوجه حضور او مي(چاك ـ 

  خواد؟ آخه اين از جون ما چي مي! خداي منهاسكا ـ 

  .... ما كه جنگل رو نخريديم .... ؟ »هاسكا«چي داري ميگي چاك ـ 

  ! داره مياد اينطرفيرا ـ 

  ! »هاسكا«ديگه بس كن چاك ـ 

  .) شودصداي قدمهاي مرد جوان كه نزديك تر مي(

  ! سلاممرد جوان ـ 

  ! سلام آقاچاك ـ 

  ! روز قشنگيهمرد جوان ـ 

  ! همينطورهچاك ـ 
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  از هتل راضي هستين؟ مرد جوان ـ 

  ! متشكرم! تا بحال كه خوب بودهچاك ـ 

  ! دادپرسيديد، همونجا رو نشونتون مياي هم ميشايد اگه از كس ديگه.... كنم خواهش ميمرد جوان ـ 

  براي تفريح اومدين؟ چاك ـ 

  ! شايد بشه گفت براي كار.... مهم نيست ) با مكث(مرد جوان ـ 

  ! كار؟چاك ـ 

  .)آوردزيرلبي چيزهايي نا مفهوم به زبان مي» هاسكا«(

- اجازه مي.... روبرو اما دورتر .... شينم براي اينكه مزاحم شما نشم اونطرف مي..... اوهوم مرد جوان ـ 

  دين؟ 

  .... مضحكه ... من؟ .... هه چاك ـ 

  ! فهممنميمرد جوان ـ 

  ! اينجا كه مال من نيستچاك ـ 

  ! تونبا اجازه... خب مرد جوان ـ 

  .) شودصداي قدمهاي او كه دورتر مي(

  ! كنمخواهش مي) زيرلب(چاك ـ 

  ! ؟»چاك«اين كيه ) كنداي ميسرفه(يرا ـ 

  ! پناه بر خدا! اندازهمنو ياد ابليس ميهاسكا ـ 

  ! »هاسكا«چاك ـ 

  ! توش هم پر از كاغذه.... بينين؟ مي.... ش با اون كيف گندههاسكا ـ 
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  ! زدمبايد حدس مي.... آخ .... صبر كنين ببينم چاك ـ 

  ؟ »چاك«چي شده يرا ـ 

  ! زدمبايد از كيفش حدس مي! اون يه نقاشه.... بيني؟ نميچاك ـ 

  ! هنرمندا اغلب با ديگران فرق دارن.... پس بگو چرا غيرعاديه يرا ـ 

  يعني مثل اين بابا، وحشتناكن؟ هاسكا ـ 

- افتد چندين با پشت سرهم سرفه ميبه سرفه مي.... (اون » هاسكا«گي چي داري مي) خنددمي(يرا ـ 

  .) كند

  ! زود باش! »هاسكا«يه ليوان آب بهش بده چاك ـ 

  ! چشم )دستپاچه(هاسكا ـ 

  ) »يرا«صداي ريختن آب در ليوان ـ صداي سرفه هاي خشك (       

  ! حالا بخور... خب .... سرتو بلند كن ! بخور.... » يرا«بيا ) »يرا«به ! (بدش به منچاك ـ 

خورد ـ جرعه جرعه آب مي» يرا«شوند ـ سرفه ها قطع مي(       
گويي دعايي، .... چيزهايي نا مفهوم به زير لب دارد » هاسكا«

  ) با نگراني... خواند چيزي مي

  بهتر شدي؟ چاك ـ 

  ..... آره .... » چاك«.... آره يرا ـ 

چي تا دوساعت ديگه كالسكه.... فقط دراز بكش و استراحت كن ..... خيلي خب ديگه هيچي نگو چاك ـ 
  . مياد كه برگرديم

  ! يعني اين مرده پياده اومده اينجا؟هاسكا ـ 

  ..... دونم نمي..... دونم نمي....  اومچاك ـ 
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  ! كنهانگار داره نقاشي مييرا ـ 

  ! به خودت فشار نيار.... » يرا«تو بهتره چيزي نگي .... آره ) با بي تفاوتي(چاك ـ 

  ! اين همه راهو اومده كه بشينه روبروي ما و نقاشي بكنه؟.... عجب آدميه هاسكا ـ 

شه، توجه اين دو تا تخته سنگ و يه كاج با تصوير دريا كه تو پس زمينه.... انقدر بهش زل نزنين چاك ـ 
  ! كنه، چه برسه به يه نقاشهركسي رو جلب مي

  . شو ببينيمنيم نقاشيگم عمداً رو به ما نشسته كه ما نتومن كه ميهاسكا ـ 

ش پشت كنه و اگه بخواد اين منظره رو توي طرحش بياره، بايد به! ؟»هاسكا«گي چي داري ميچاك ـ 
  ..... كشه اصلاً شايد داره تصوير تورو مي.... ها؟ !! بكشه؟

اصلاً ! خانمه رو نقاشي كنه، شك ندارم كه تصويراگرم بخواد اينجا تصوير يكي از ما .... نخير آقا هاسكا ـ 
  .... شايد بخاطر همين اومده 

  .... اون .... يعني ) .... زيرلب... (ها چاك ـ 

  ) »يرا«صداي سرفه هاي (

  موزيك

  ) دوساعتي بعدتر.... همان فضا .... همانجا .... در فروكش (

  ! حال خانم خيلي بده... چي نيومد آقا؟ چرا كالسكههاسكا ـ 

  .... بايد الان پيداش بشه ... دونم من چه مي.... » هاسكا«مرتب اينو ازم سوال نكن ) كمي عصبي(چاك ـ 

  حالا چيكار كنيم؟ ... جواب نميده .... خانم .... خانم هاسكا ـ 

  ! خوابه... ده كني؟ معلومه كه جواب نميچرا صداش مي.... هيس چاك ـ 

  ! نكنه بيهوش شده؟هاسكا ـ 

  آخه براي چي بايد بيهوش بشه؟ .... نه چاك ـ 
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  بينين؟ رنگشو نميهاسكا ـ 

  ) »يرا«صداي تك سرفه (

  ! خوابه اون فقط! ديدي؟چاك ـ 

يعني كيو نقاشي .... مثل اينكه ميخواد بره .... كنه مرده داره وسايلشو جمع مي.... اونجارو .... آقا هاسكا ـ 
  كرد؟ 

  چه اهميتي داره؟ .... » هاسكا«باشه چاك ـ 

  ! دهخب داره واسه ما دست تكون ميهاسكا ـ 

  .... خدانگهدار ... خداحافظ .... بله .... هه هه ... ها ! ..... چي؟چاك ـ 

  .) شودصداي كالسكه كه از دورتر آرم آرم نزديك مي(

  ! مثل اينكه كالسكه اومدهاسكا ـ 

  .... سريعتر اسبابارو جمع كن .... » هاسكا«آره چاك ـ 

  .) رودكه به پيشواز كالسكه مي» چاك«صداي قدمهاي (

  .... كالسكه اومد .... بلند شين .... خانم .... خانم هاسكا ـ 

   موزيك

موزيك و همهمة ..... هتل را داريم  ....در فروكش موزيك (         
آيد و از پله ها پايين مي» چاك«ملايمي در فضا جاري است ـ 

  .)شودنزديك مي

  حال همسرتون بهتر شد قربان؟ ... اوه متصدي ـ 

حقيقتش آقا، اومدم ازتون بپرسم .... خيلي بيماره .... راستش نه چندان ... نه ) كمي پكر(چاك ـ 
  نزديكترين بيمارستان به هتل، چقدر از اينجا فاصله داره؟ 
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  يعني انقدر حالشون بده؟ متصدي ـ 

  ! پرسمبراي احتياط ميچاك ـ 

با كالسكه ) با لبخند.... (دومايل به طرف جنوب غربي جزيره ..... قربان » پيلگرام«بيمارستان متصدي ـ 
  .... مسافت چنداني نيست 

  . متشكرمچاك ـ 

متأسفم كه توي هتل، روزهاشون با بيماري سر  من.... به هرحال اميدوارم حالشون بهتر بشه متصدي ـ 
  ! شهمي

ببخشيد اون مرد .... ببخشيد آقا ) شودناگهان متوجه چيزي مي.... ( چيزوشه همهبه هرحال نميچاك ـ 
  شناسين؟اون آقاي جووني رو كه گوشه سالن پشت ميز نشسته مي.... 

  ! بهتره دربارة مسائل خوشايندتري صحبت كنيممتصدي ـ 

به نظر .... ينيم باز اولين روزي كه وارد جزيره شديم اين مرد رو مدام مي.... كنم آقا خواهش ميچاك ـ 
  اسمش چيه؟ ... خوام اسمشو بدونم مي.... خيلي مرموز مياد 

  اي آقا چي بگم؟ ) آشكارا عصبي شده(متصدي ـ 

  .... فهمم نميچاك ـ 

  .... راستش متصدي ـ 

  ! ظاهراً نقاشهچاك ـ 

  ... شايد بشه اينطور گفت .... هه متصدي ـ 

  .... يعني نيست؟ ولي من خودم چاك ـ 

  .... نقاش هست ولي .... چرا قربان ) كندقطع مي(متصدي ـ 

  ! ولي چي؟چاك ـ 



 خون آشام
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  ! كنهها رو نقاشي مياون فقط مردهمتصدي ـ 

  ! چي؟) با تعجب بسيار(چاك ـ 

) با غيظ!     (بميرنكشه كه قراره بزودي ده و طرحشونو مياون فقط كساني رو مدل قرار ميمتصدي ـ 
اون .... جزيره بميره، همونروز اين آقا، تصويري رو از اون تموم كرده هركسي توي اين ! لاشخور

  .... كنه و هرگز هم اشتباه نمي.... كشه ها رو پيشاپيش ميتصوير مرده

همسرم ... » يرا«.... يعني .... اونجا .... امروز .... ام ..... اون مرده .... اون .... او ) به تته پته افتاده(چاك ـ 
....  

» آشامخون«        شناسن، ما و همه اهالي جزيره كه اونو مي) مكث..... (اسمشو پرسيدين .... دي ـ متص
  ! كننخطابش مي

  !!!آشام؟خون.... خو ... چاك ـ 

  .... لاشخوره .... اون شوم و نحسه .... آره متصدي ـ 

  .... رو » يرا«داشت تصوير .... داشت ... اون .... اون چاك ـ 

  چي؟ متصدي ـ 

  .... رو » يرا«چاك ـ 

  ؟ يعني همسرتون؟ »يرا«چي؟ متصدي ـ 

ريزد در فضا مي» هاسكا«ناگهان صداي فرياد ترسناك و دردآلود (     
( ....  

  ! خدايا.... خداي من ... كجائيد؟ .... آقا .... آقا .... آقا هاسكا ـ 

  ..... » يرا«.... » يرا«! .... نه.... نه ) كشدناگهان فرياد مي(چاك ـ 
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و » چاك«رود ـ صداي فرياد به سرعت از پله ها بالا مي» چاك«(       
است ـ همهمه كنجكاوانه  در هم آميخته» هاسكا«جيغ هاي 

كه از طبقة » چاك«گيرد ـ صداي فرياد مردم در فضا اوج مي
  )آميخته است بالا با گريه

  .....» يرا«) با فرياد(چاك ـ 

  موسيقي

 

 


